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شروط احمدي نژاد براي نشستن مجدد بر كرسي رياست دولت و استارت قانونمند خواهي!
[image: image2.jpg]




احمدرضا احمدپور
[image: image3.jpg]




در پي شايعه استعفاي محمود احمدي نژاد وبلاگ دست نوشته‌های یک دانشجو متعلق به امیرحسین ثابتی در آخرین پست خود خبري در خصوص شرایط سه‌گانه احمدی‌نژاد برای بازگشت به نهاد ریاست جمهوری منتشر كرد (معاون اولي رحيم مشايي،بركناري جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و بركناري مصلحي از وزارت اطلاعات) اما پس از مدتي اين وبلاگ از دسترس عموم خارج گشت! و سواي اينكه غيبت چند روزه احمدي نژاد در هيات دولت و سكوت صدا و سيما به اين شايعه دامن مي زند، يك امر، قطعي است و آن وجود شكاف در حاكميت است! بطوريكه حتي خود رهبري در يكي از سخنراني هاي اخير خود به آن اشاره داشت هر چند از كم اهميت بودن اين شكاف و اختلاف گفت اما تاييدي بر وجود اختلاف بود.اين شكاف و اختلاف كه به نظر مي آيد به يك منجلاب و چالش بزرگ در بين حاكميت و طرفداران به اصطلاح اصولگراي آنان تبديل شده است و بوي آن هم برايشان بسيار مشمئز كننده است ميتواند دليل آشكاري باشد بر بطلان افكار كساني كه به راي ملت پشت كردند و قانون را ناديده گرفتند چرا كه عامل اين اختلاف به رفتار و گفته هاي همان رييس دولتي بر مي گردد كه مردم را خش و خاشاك خواند! و مورد تاييد و حمايت بي حد و حصر نظام و برخي علماي حوزه هاي علميه بود و همان كسي است كه هاله نور دور سر داشت و براي جهان نقشه مي كشيد و حالا حاميانش بايد دماغ خود را از اين بوي متعفني كه ايجاد شده بگيرند! البته اين چرك متعفن دير يا زود از جايي سر در ميآورد! اما آنچه كه اهميت دارد اينست كه علت همه اين گندكاريها و بوي مشمئز كننده آن بكجا بر ميگردد؟ به قانون بر ميگردد يا به نبود قانون؟ به باور نويسنده اين چالش و ايراد اساسي كه هرازگاهي از دل حاكميت سر برون مي آورد، بصورت ريشه اي نه به قانون بر مي گردد و نه به نبود قانون بلكه به قانونمند نبودن و ضعف نهاد قانو ن در محوريت امور بر ميگردد. قانون شكني و ناديده گرفتن قانون نهاد بسيار شومي است كه از ابتداي پيروزي انقلاب در بين حاكمان ريشه دواند و همچون اسب ابصار گسيخته اي پيش رفت! 
در زمان رهبري امام خميني ره هم بارها شاهد ناديده گرفتن قانون بوديم و بمصلحت! گاهي ظاهرا موقت! قانوني ناديده گرفته مي شد ولازم الاتباع انگاشته نمي شد! مثل اجازه تاسيس دادگاهها و دادسراهاي وپژه روحانيت و انقلاب در خارج از چار چوب قانوني آنزمان! هر چند به بهانه موقتي بودن و از بايت ضرورت و بنا به حكم حكومتي! اما “عرفي” شد تا اين اسب سركش همچنان به تاختن ادامه دهد. ناديده گرفتن قانون در نحوه نظارت شوراي نگهبان و دخالتهاي بي جاي اين ارگان، ناديده گرفتن قانون و اعمال نظر مصلحتي برخلاف قانون در انتخابات ۸۸ و دخالتهاي نظاميان در امر سياست و اجراييات كه قانون منع كرده و… بسيار موارد ديگر در دوره حاكميت كنوني همه و همه نشان از مقيد نبودن به قانون و قانون شكني دارد، و هر جا قانون شكنان به بن بست رسيدن با معرفي كردن قربانيان جديد بعنوان فتنه گران و مزدوران خارجي كار را تمام كرده و سر مردم را شيره ماليده اند. الان هم به نظر من حال كه بوي مشمئزكننده كاريهايشان در آمده و قانون شكنيهايشان آشكار گشته است در وحله اول اطرافيان احمدي نژاد مثل رحيم مشايي و در صورت لزوم در مرحله دوم خود احمدي نژاد و دولت وي را قرباني ميكنند و به سراغ پروسه بعدي خواهند رفت هرچند كه به خاطر حمايتهاي بيش از حد و اندازه از اين مولود مردود! كار برايشان از هميشه سخت تر شده است. 
اما براستي وظيفه ما بعنوان معترضين به قانون شكنان و ناشنوايان به صداي مردم در اين شرايط حساس چيست!؟ آيا بايد بنشينم و نظاره گر باشيم تا شرايط خوب به سراغمان بيايد؟ يا اينكه كاري بايد كرد؟ 
به باور من جداي از اينكه احمدي نژاد قانوني رييس دولت شد يا نه! بايد نسبت به اعمال قانون و توجه به چالشهاي سياسي و اجتماعي بيشتر از هر وقت ديگر اهتمام ورزيد و در خصوص فرض پيش رو، حق تعيين معاون و وزرا يا اجازه ادامه بكار آنها را طبق قانون به احمدي نژاد بعنوان رئيس دولت بدهيم و دخالت رهبر و امر حكومتي را در جايي بدانيم كه توسط يكي از سران مجريان و متصديان قواي سه گانه بر خلاف قانون عملي صورت پذيرد كه در چار چوب قوانين و توسط اركان ديگر نظام قابل حل شدن نباشد در اينصورت طبق قانون اساسي دخالت رهبري در راستاي تامين منافع مردم و عقيده رسمي (منافع ملي) آنها ميتواند كار ساز باشد. 
در همين خصوص وظيفه ماست كه بعنوان مدافع تغيير و ايجاد اصلاحات قانون را و قانونمندي را و در كل حاكميت قانون را حمايت كنيم و همين الان استارت پيشگيري از قانون شكني ها و ناديده گرفتن قانون را بزنيم اين بنفع همه است. همانطور كه قانون اساسي گفته و عقل سليم ميگويد، بايد اصل و محور “قانون” باشد چرا كه در يك جامعه نامتعادل و ناهنجار، حاكميت قانون حتي كمي بد! بهتر از هرج و مرج و بي قانوني است! و اگر اينگونه نباشد اين پايه كج در اعمال حاكميت تا ثريا مي برد ديوار را كج! الان استارت “قانونمندخواهي” را بزيم كه فردا دير است!
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